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  تناسخ و مسخ در حكمت متعاليه
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  چكيده
  

در اين مقاله سازگاري قول به استحاله تناسخ و اعتقاد به مسخ در حكمت متعاليه مورد بررسي قرار 

گرفته است به اين منظور ضمن تعريف و ذكر اقسام تناسخ، محذوراتي كه موجب شده است فلاسفه 

تناسخ را محال بدانند، جمع آوري شده است و سپس با توجه به آراء اين حكما در  حكمت متعاليه

مورد حقيقت و واقعيت مسخ، مشخص شده است كه هيچ يك از آن محذورات در مسخ وجود ندارد و 

  .تناسخ با اعتقاد به مسخ كاملا سازگار است در نتيجه قول به استحاله
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فلاسفه حكمت متعاليه با ادله اي اثبات مي كنند كه تناسخ محال است؛ يعني محال است نفس 

براي مثال ، نفس يك انسان بعد از جدا شدن . انساني بعد از مرگ به بدن موجود ديگري منتقل شود

از . تبديل گردداز بدنش به بدن يك بوزينه يا خوك منتقل شود و به اين ترتيب انساني به حيواني 

: طرف ديگر همين فلاسفه بر اساس آيات و روايات قائل به مسخ برخي از امم گذشته اند ومي گويند

در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه چگونه . برخي از اقوام يهود به بوزينه و خوك تبديل شده اند

  .شدمي توان از يك طرف تناسخ را محال دانست و از طرف ديگر قائل به مسخ 

براي پاسخ به سوال مذكور لازم است كه ابتدا هر يك از مفاهيم تناسخ و مسخ به طور جداگانه تبيين 

در قسمت اول تعريف ، اقسام و ادله : عناوين اين مقاله در سه قسمت تنظيم شده استبنابراين . گردد

سمت سوم سازگاري استحاله تناسخ و در قسمت دوم مسخ و ادله اثبات آن در حكمت متعاليه و در ق

  .اعتقاد به مسخ و استحاله تناسخ مطرح گرديده است

  

  :تناسخ-الف

  

  :تعريف تناسخ - 1

و از نظر لغوي به معناي نقل يا زائل كردن شيئي به وسيله شيء  »نسخ«تناسخ مشتق از ماده 

كه مبدا در اصطلاح حكما به اين معناست كه روح . ديگري است كه به دنبال شيء اول مي آيد

موجوديت آن را تشكيل  سو موجوديت انسان است ، به بدن ديگري منتقل شود و اسا صيتشخ

  )289،ص4،ج1413سبحاني ، ( .دهد

دو قرن پنجم و ششم قبل از ميلاد  لنظريه تناسخ هرچند مسبوق به روزگاران كهن است، ولي در خلا

  )20، ص1373فاخوري ، . (آشكار شد و شكل واضحي به خود گرفت
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  :ناسخاقسام ت - 2

تناسخ : مرحوم سبزواري در يك تقسيم بندي كلي تناسخ را به تناسخ ملكي و ملكوتي تقسيم مي كند

ملكوتي عبارت است از متمثل شدن نفس مفارق به صورت هاي برزخي اي كه مناسب با ملكات و 

م تناسخ ملكي عبارت است از تعلق گرفتن نفس مفارق به بدن ديگري در عال. اخلاق دنيوي اوست

 .اين نوع از تناسخ را تناسخ نقلي، طبيعي، اتصالي، و محال نيز مي نامند .طبيعت

همچنين آن را به اقسام مختلفي تقسيم كرده اند كه متداول ترين آن به ) 375،ص1383سبزواري،(

  :شرح ذيل است

ه قائلين به اين نوع از تناسخ تعداد بسيار كمي حكما مي باشند كه به تناسخي: تناسخ مطلق -

ملاصدرا اين طبقه را از حيث تحصيل پايين ترين طبقه حكما و از جهت راي و نظر ، . معروف اند

تجرد نفوس پس از جدايي از ابدان : سست ترين و سخيف ترين آنان مي داند، چرا كه ايشان معتقدند 

  باشند ممتنع است و اين نفوس همواره در بدن حيوانات و غير حيوانات در تردد و رفت و آمد مي

  )383،ص1362ملاصدرا، (  

در تناسخ صعودي ، نفس به پايين ترين درجه وجودي حيات تعلق پيدا كرده : تناسخ صعودي -

معتقدين به اين نوع از تناسخ مي پندارند كه . ، در هر دوره از تناسخ به مرحله بالاتري راه مي يابد

نفس پس از . ار قبول فيض جديد استپايين ترين درجه حيات ، حيات نباتي است و فقط نبات سزاو

طي اين دوره و حركت از گياهي به گياه كاملتري ، به مرتبه اي مي رسد كه نزديك ترين مرتبه به 

كه مانند كرمها( سپس به پايين ترين مرتبه از مراتب حيوان ) مانند درخت خرما. ( عالم حيوانيت است

رتبه به مراتب بالاتر ترقي مي كند ، تا آنكه به مرتبه انتقال مي يابد و از آن م) يك حس بيشتر ندارند

  )همان( .و از آن مرتبه نيز رهايي يابد انسان برسد

معتقدين به اين نوع از تناسخ بر اين . در تناسخ نزولي قضيه كاملا به عكس است : نتايج نزولي -

اين . ب الابواب مي نامندباورند كه نخستين منزل نور اسپهبد ابدان و اجساد انساني است كه آن را با
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نفوس نيكبختان كامل پس از مفارقت از بدن به عالم : نظريه مربوط به اشراقيون است آنها مي گويند 

عقلي و فرشتگان عالم بالا متصل گرديده ، به سعادتي مي رسند كه نه چشمي ديده ، نه گوشي شنيده 

در ( ؛ مانند ، متوسطان آنان و ناقصان  ونه به قلب بشري خطور كرده است، اما غير نيكبختان كامل

با توجه به اختلاف ( نفوسشان را از اين بدن به بدن ديگري ) بنابر طبقاتشان( و نيز اشقيا) نهايت نقص

: ، منتقل مي شود) نظري كه در مورد نقل و انتقال در بين قائلين به اين نوع از تناسخ وجود دارد

و برخي ديگر انتقال به غير ) نسخ(دن انساني ديگر را جايز مي دانندبرخي از تناسخيان تنها انتقال به ب

و بعضي از آنها ) مسخ( بدن انسان را جايز مي شمارند، ولي شرط مي كنند كه به بدن حيوان باشد 

و بعضي ديگر انتقال به جسم جمادي ) فسخ( انتقال از بدن انسان به بدن نبات را نيز جايز مي شمرند

 )همان).(رسخ. (موده اندرا نيز تجويز ن

  :ادله استحاله تناسخ در حكمت متعاليه. 3

در بين حكماي حكمت متعاليه ملاصدرا به گونه اي كاملا مبسوط در اين زمينه بحث نموده است او با 

و بقاي روحاني نفس به چندين ادله بر ابطال تناسخ  تكيه بر اصل حركت جوهري ، حدوث جسماني

  :استناد كرده است

تعلق نفس به بدن يك تعلق ذاتي و تركيب آن دوتركيب طبيعي و اتحادي است ، : ل اولدلي -

از سوي ديگر جوهر هر يك از نفس و بدن با يكديگر در سيلان و حركتند، . نه صناعي و يا انضمامي

ا بنابراين تيعني هر دو در ابتداي پيدايش نسبت به كمالات خود بالقوه اند و روي به سوي فعليت دارند

و فعل هر يك متناسب با درجات قوه و فعل  هنگامي كه نفس به بدن عنصري تعلق دارد،درجات قوه

ديگري است و هر نفسي در مدت حيات دنيوي اش با افعال و اعمال خود به فعليت مي رسد، به 

چنانكه حيوان ، پس از رسيدن به كمال خلقت ، محال . همين خاطر سقوط او به حد قوه محال است

ت بار ديگر نطفه و يا علقه گردد، چون اين حركت جوهري ذاتي است و برعكس شدنش به اس

( جبر،ياطبع، و يا اراده و اتفاق ، امكان پذير نيست ، زيرا اگر نفس جدا شده از بدني به بدن ديگر 
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 تعلق بگيرد، لازم مي آيد كه يكي از آن دو بالقوه باشد و) هنگامي كه جنين و يا غير جنين است

  .محال خواهد بود) پس از انقطاعش( ديگري بالفعل، از سوي ديگر تعلق نفس به ماده بدني 

  )315،ص1،ج1383طباطبائي، )/(379،ص1383سبزواري،)/(2-4،ص9،ج1335ملاصدرا، (

از ديگر براهين ملاصدرا اين است كه بدن هرگاه استعدادش به كمال برسد، آمادگي پذيرفتن : دليل دوم -

 دو روح داشته باشد، در صورتيكهواسطه تناسخ تعلق گيرد، لازم مي آيد كه يك بدن در روح ديگري به 

لازم به ذكر است كه اين دو .كه يك انسان است انساني نيست، جز آنكه با علم حضوري درك ميكنند

همان ، ( . اند ي نيز با بياناتي ديگر مطرح كردهاستدلال را ملاهادي سبزواري و علامه طباطباي

 )همان)/(380ص همان/()9ص

لازمه ي تناسخ اين است كه نفس در فاصله بين انتقال از بدن قبلي به بدن بعدي براي مدتي : دليل سوم 

  .هرچند كوتاه ، معطل و سرگشته بماند و در عالم وجود، تعطيل و سرگشتگي راه ندارد

 )12،ص9،ج1335ملاصدرا، (

نفس يا مجرد است و يا مادي و در هر : گويد در ابطال تناسخ مطلق مي ملاصدرا: دليل چهارم -

دو صورت تناسخ ممتنع است ، زيرا اگر نفس مادي باشد منطبع در بدن خواهد بود و انتقال منطبعا 

ين صورت عنايت الهي از تناسخ مطلق ابا دارد زيرا اگر قائل به تجرد نفس شويم، در ا. محال است

كمال خود مي باشد و اگر نفس پيوسته در بدنها متردد  عنايت او در رسانيدن هر موجودي به غايت و

باشد ، از كمالي كه شايسته آن است، براي هميشه بازداشته مي شود و چنين امري بر خلاف حكمت 

 )383،ص1362ملاصدرا، .(و اقتضاي عنايت الهي است

اشد، لازم اگر اين نوع تناسخ صحيح ب: تناسخ نزولي مي گويدملاصدرا براي ابطال : دليل پنجم -

مي آيد كه در زمان مرگ هر انساني بدن حيواني ايجاد شود كه تازه متولد گرديده است و چنين امري 

  .مرحوم سبزواري نيز متذكر اين استدلال گرديده است.در خارج واقع نمي شود

 )381،ص1383سبزواري،)/(15،ص9،ج1335ملاصدرا ، (
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لي را اين امر مي داند كه نفوس انسانها ملاصدرا دليل عمده بطلان تناسخ نزو: دليل ششم -

همواره به سوي غايات وجودي خويش در سيلان و حركت اند و نفس مادام كه در بدن استف تدريجا 

مي شود و  اسخي موجب حركتب قهقرايي در طبيعتاز حيث وجود شديدتر مي گردد و چنين تن

 )همان(محال مي باشد

نفس حيواني كه به بدن انسان : صعودي مي گويدملاصدرا براي ابطال تناسخ : دليل هفتم -

يا منطبع در بدن است ، كه در اين صورت انتقال آن از بدني : مي شود از دوحال خارج نيست منتقل 

در . به بدن ديگر از آن جهت كه جوهر ناعتي انطباعي است ، محال مي باشد و يا اين كه مجرد است

در صورتي كه براي حيوانات ! رتبه انساني حاصل گرديده است؟اين ثورت چگونه براي او نيل به مقام و 

از جهت آلات و قوا، جز آنچه كه مبادي آثار و افعال هيولائي و علاقه هاي زميني كه عبارتند از شهوت 

، چيز ديگري نمي باشد و اين دو ، دو )كه هر دو كمال نفوس جنبندگان و چهارپايان است( و انتقام

) شهوت و انتقام( داشتن و فرو رفتن در اجساد مي باشد، زيرا چيزي از اين دو اصل بزرگ براي جرم 

وقتي بر انسان كه اشرف مخلوقات است غلبه يابد ، موجب مي شود كه درجه اش به نوع نازل حيواني 

كه با آن خو مناسبت دارد،پايين آورده شود و انحطاط يابد، خواه در اين نشاه دنيايي باشد، البته اگر 

درست باشد، ويا در نشاه آخرت باشد و نزد اهل )آن گونه كه طرفداران اين نظريه مي پندارند(نتقال ا

شهوت و غضب شقاوت نفس و منحط شدنش به  حقيقت بطلان انتقال واضح است، چون مقتضاي غلبه

است  مراتب حيوانات صامتي است كه كمالشان در كمال يكي از دو قوه است، بنابر اين محال و ممتنع

آن دو منشا بالا رفتن نفوس از درجه حيوانيت و درندگيشان به درجه  كه وجود اين دو قوه و افعال

 )16همان، ص.(انساني كه كمال نفسش در شكست اين دو قوه است، باشد

هيچكس علوم و يا : در ابطال مطلق تناسخ مي گويدمرحوم سبزواري علاوه بر موارد ذكر شده ، 

به ياد نمي آورد، در حاليكه برخي از آنها غير قابل زوال اند، پس تناسخ قطعا محال  ملكات نشاه قبل را

  )383،ص1383سبزواري ،.(مي باشد
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  :مسخ -ب

مسخ در لغت عبارت است از آنكه انساني صورتش دگرگون و زشت شود و در اصطلاح به معناي اعتقاد 

  .داردفش با آن مناسبت واني است كه اوصابه انتقال روح از بدن انساني به بدن حي

  )1598،ض2،ج1376جبران مسعود،(

 قرآن آياتي وجود دارد كه بر مسخ و مبدل شدن صورت انسانها به صورت حيواناتي از قبيل بوزينهدر 

قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عنداالله من لعنه االله و غضب  ((و يا خوك دلالت دارد ، آياتي مانند

بگو : و الخنازير و عند الصاغوت اولئك شر مكانا و اضل عن سواء السبيل عليه و جعل منهم القرده 

اكنون كه اين كارها در نظر شما بد است ، ميخواهيد از كساني به شما خبر دهم كه از جهت سرانجام 

و پاداش خيلي بدتر از صاحبان اين عمل باشند؟ آنان كسانيند كه خداوند به صورت ميمونها و خوك 

نين را بد فرض كنيم، ماگر ما مو) آري(همان كساني كه پرستش طاغوت را كردند. رده ها مسخشان ك

فلما عتوا ممن ما نهوا عند قلنا لهم كونوا ((و نيز آيه ) 60/مائده.(اينان بدتر و از راه حق منحرف ترند

ان مطرود وقتي از آنچه كه نهي شده بودند ، سرپيچي كردند، به آنان گفتيم كه بوزينگ: قرده خاسئين

  )166/اعراف.(شويد

الذين اعتدوا منكم في السيت و قلنا لهم كونوا ترده  ولقد علمتم: ( و با اين آيه كه مي فرمايد 

و همانا دانستيد به كساني از شما كه در روز شنبه تعدي كردند ، گفتيم كه بوزينگان متروك : خاسئين

رواياتي نيز در زمينه محشور شدن انسان ها به صورتي غير از صورت دنيوي آنها ) 65/بقره( شويد

ران در روز قيامت به صورت موجودات ريز بكمت: كه فرمودند) ص(پيامبرين سخن وجود دارد، از جمله ا

ري از ايشان است كه مي ن روايت ديگهمچني) 50،ص7،ج1377مجلسي،.(و كوچكي محشور مي شوند

اين روايت به اين معنا است كه روز قيامت .در روز قيامت دندان كافر مثل كوه احد است: فرمايند

ي مي كند گويي كوه احد در دهان اوست در حاليكه ممكن است دندان كافر در دهانش سنگين

) ع(صادق  مو نيز روايتي از اما) همان.(دندانهاي همين كافر در دنيا مثل مرواريد زيبا و درخشان باشد
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من لقي المسلمين به وجهين و لسانين جاء يوم القيامه : در اين رابطه نقل شده كه ايشان مي فرمايند

 2زبان برخورد كند روز قيامت بيايد، در حاليكه  2رو و  2هركه با مسلمانان به : نارو له لسانان من 

جهت آشنايي بيشتر با اين مسئله به بررسي نظر  )299،ص5،ج1370كليني،(، .زبان از آتش دارد 

  :مهمترين حكماي حكمت متعاليه در اين زمينه مي پردازيم 

  :صدرالمتالهين - 1

. در واقع مسخ دارايي دو نوع مي باشد: تفسير اين آيات و روايات مي فرمايدملاصدرا در ضمن تعبير و 

مسخ باطني بدون تغيير صورت و نوع دوم مسخ باطني همراه با تغيير باطني : نواع اول عبارتند از

خويش محشور مردم بر طبق نيات و سراير : يحشر للناس علي نياتهم( پس در رواياتي مانند. صورت

باطني است بدون آنكه صورت تغيير كند و اثري از صورت مسخ شده در  ظور مسخ من. مي شوند 

اند به صورت  ظاهر آشكار گردد در اين نوع از مسخ صورت هاي اشخاصي كه در باطن مسخ شده

اگر از نسخ  –انسان مشاهده مي گردند اما آنها در باطن خويش موجود ديگري هستند به نام ملك 

باشند، يا به ... اگر رانده و مردود و اهل فسخ و -ه الوهيت باشند، يا به نام شيطاناوليه و مقربين درگا

گواه بر ) ص(گفتار زير از پيامبر . نام كلب و خنزير و يا هر حيوان ديگري كه مناسب باطن آنهاست

علانيه و از امت خويش مي فرمايد ايشان در آن حضرت در حق گروهي . صحت اين نوع از مسخ است

زبانشان در مقام گفتار از عسل . ار برادران و دوست داران و در باطن و پنهان دشمنان شمايندآشك

آنان براي فريب مردم و نشان دادن نرمي . شيرين تر است ولي دلهايشان دلهاي گرگان خونخوار است

و شفقت لباس ميش بر قامت مي پوشند و خويشتن را همچون ميش شخصي نرم ، رئوف و عاري از 

نوع ديگري از مسخ كه همراه با تغيير صورت است آن است كه باطن انسان . طر جلوه مي دهندخ

مسخ شود و ظاهر او نيز از صورت اوليه انسان كه قبلا داشته است به صورت باطني وي كه بدان 

صورت مسخ شده است انتقال يابد اين نوع مسخ كه در حقيقت بدترين نوع آن و رسوا كننده است به 

ت طغيان و غلبه قوه نفساني انسان است تا به حدي كه مزاج و شكل آدمي را به مزاج و شكل عل
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بلكه در مورد . مناسب با صفت باطني او تغيير مي دهد و اين قسم از مسخ جايز و ممكن استحيواني 

ه گروهي از كفار و فجار كه شقاوت نفس در آنها غالب و نيروي عقل و درايتشان ضعيف و قاصر بود

براي مثال طبق آيات قرآني اين نوع از مسخ در طايفه اي از بني اسرائيل . است، به وقوع پيوسته است

ملاصدرا مي گويد نفس در ابتداي تكون فاقد هرگونه  )276،ص1382ملاصدرا،( روي داده است 

رد و صورت كمالي است و صرفا موجود جسماني مي باشد كه استعداد رسيدن به صورت گوناگون را دا

ت و درندگي در حركت يبه سوي يكي از صور فرشتگي ، شيطنت،بهيم در سيردنيوي خود همواره

ر به فعليت است و بدن عالم برزخ و آخرت خود را مي سازد او پس از آن كه در هر كدام از اين امو

او زايل  و ذاتش در اثر رسوخ صفات يكي از انواع به آن نوع مبدل گرددديگر قوه و استعداد از برسد

بدن عنصري را رها ميكند و با بدن ساخته شده از اعتقادات، نيات و اعمال  در اين هنگام خواهد گشت

خود كه از ماده و استعداد منزه است، به سر خواهد برددر واقع هيچگاه نفس بدون بدن نخواهد بودو 

عمال نفس، در حيات ملكات و ا تفات بدن دنيوي با بدن برزخي در ان است كه بدن برزخي محصول

دنيوي است؛ براي مثال، با رسوخ صفات درنده خوبي در نفس، بدن مثالي و برزخي او به شكل 

اي حيوان درنده حيوانات درنده مجسم مي شود، زيرا حقيقت اين نفس در پايان حركت خود، همان 

دنيوي آنها  پس تجسم نفوس به صورت هاي ياد شده، در حيات. است كه در آن فعليت يافته است

نيست؛ بلكه در عالم برزخ و آخرت يعني عالم ظهور حقايق است كه در ان صورت هاي باطني ظاهر و 

  )31- 30،ص9،ج1335ملاصدرا، .( حقيقت نفوس آشكار مي شود

  حكيم ملاهادي سبزواري -2   

حسب  مرحوم سبزواري نيز همانند ملاصدرا معتقد است كه اين آيات و روايات بر تحول باطن بر

در نظر او اين صورت . مناسب با آنها دلالت داردبر صور برزخي و اخروي ملكات و نيات و حشرالارواح 

ها آن گونه كه تناسخيان مي پندارند صور دنيوي و جدايي از نفس نيستند تا اشكالات وارد بر تناسخ 

ن نفس ناطقه ي انساني زيرا بنابر نظر تناسخيا) 384،ص1383سبزواري،. ( را به همراه داشته باشند
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بعد از مفارقت از بدن به بدن حيوانات تعلق مي گيرد به اين صورت كه نفوس سعيد به حيوانات خوب 

اگر نفسي داري ملكه . و نفوس شقي به حيوانات بد تعلق مي گيرد و به اين تابع ملكات نفوس است

يرش حيات است تعلق مي گيرد حرص باشد، بعد از جدايي از بدن ، به بدن مورچه اي كه آماده پذ

ي ملكه سرقت باشد به بدن موش و اگر اهل شهوت باشد به بدن خوك و اگر اهمچنين اگر نفسي دار

( .از اين تعلقات ، تناسخ ملكي است مراد تناسخيان. گرگ تعلق مي گيردو درنده باشد به به بدن سگ 

  )340،ص1367سبزواري ، 

اندو نسبت به نفس قيام صدوري ي قائم به ذوات نفوس د در نسخ صوردر صورتي كه صور موجو 

  .دارند

  )384، ص1383سبزواري ، ( 

در نظر مرحوم سبزواري آنچه كه پيرامون اين مطلب از جانب شرع مطهر رسيده است ، بر تجسم  

در واقع هرچند انسان در ابتداي آفرينش يك . اعمال كه به آن تناسخ ملكوتي ميگويند حمل مي شود

به طور مثال اگر بر انسان  خلقيات داراي انواع مختلف مي گرددست ولي بعد از شكل گرفتن نوع ا

ملك علوم و معارف و يا اخلاق حميده غالب گردد ، به صفت ملك اعلام و يا ملك اعمال منصف مي 

شود و اگر بر او صفات شيطنت، مكر ، غوطه ور گشتن در دنيا و ديگري منكرات غالب شود، مثل 

ي مر از آنها تو غضب حيواني غالب شود مثل حيوانات بلكه بد ن مي شود و اگر بر وي شهواتشيطا

  )421همان ص(گردد

از نظر مرحوم سبزواري رابطه صور دنيوي برزخي واخروي نسبت به يكديگر رابطه طولي است ، زيرا  

رزخي نيز كامل تراز صور بنابراين صور اخروي كامل تر از صور برزخي و صور ب. آنها در طول يكديگراند

از اين رو صورت نفس انساني با طي كردن هريك از اين مراتب كامل تر مي گردد تا . دنيوي است

جايي كه صورت محض مي شود و در آن زمان اثري از ماده و لوازم مادي نخواهد داشت، زيرا آخرت 

  )341-342ص،1367سبزواري ( ليت و عاري از هرگونه ماده و استعداد استوطون فعم
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  علامه طباطبايي - 3

لم ماده بازگشته و به بدن عنصري خود اعلامه معتقد است كه نفس بعد از مرگ مي تواند مجددا به ع

تعلق بگيرد و اين امر منافاتي با تجرد نفس ندارد و منجر به سير نزولي از كمال به سوي نقص و از 

و بدن و پيش از مفارقت از آن نيز مجرد بوده فعاليت به سوي قوه نمي شود زيرا نفس در زمان تعلق 

  .، پس تعلق دوباره نفس به بدن مسلما منافاتي با تجردش نخواهد داشتاست

نفس قادر است كه پس از مرگ بازگشته ، روابطي را كه با بدنش بيش از مفارقت از آن داشته است 

وآلات بدني اش را به كار  ده قوهحال دوباره دست به كار ش پس در اين. دوباره احيا و بازسازي كند

احوال و ملكاتي را كه در زندگي دنيوي اش به واسطه افعال مكرر تحصيل كرده است،  آنمي بندد و 

صورتي از صور ملكات را تكرار عمل اثر زماني كه انسان در . تقويت نموده آن را دوچندان مي كند

نسان در ابتداي حدوثش هيچ گونه كسب مي كند نفسش به آن صورت منصور مي شودزيرا نفس ا

نقشي ندارد و قابل پذيرايي در صورتي مي باشد و توسط اين صور بعد از ابهام ، مشخص و بعد از 

پس اگر انساني را فرض كنيم كه صورت انساني اش به صورت نوعي ديگر از . اطلاق مقيد مي گردد

صورت حيوانيت به صورت انسانيش نقش مبدل شده باشد ... انواع حيوانات از قبيل ميمون ، خوك و 

بسته و چنين شخصي انسان ميمون و يا انسان خوك خواهد شد نه اينكه مانند تناسخ به كلي 

و هيچ  انسانيتش باطل گشته و به صورت خوكي و ميموني به جاي صورت انسانيتش نقش بسته باشد

ه در آخرت مجسم مي شود در محذوري وجود ندارد كه نفسانيات و صورت هاي نفساني همان طور ك

پس مدلول آياتي كه بر استهاله و تبديل صورت هاي . دنيا نيز از باطن به ظاهر درآمده مجسم گردد

رها اين نيست كه نفوس انسانها بدن هاي خويش را . انساني به صور حيوانات در اين عالم دلالت دارد

ابع نفوس اند و از اين رو ممكن است اوصاف كرده و به اجساد حيواني تعلق گرفته باشد بلكه بدنها ت

  .د كه موجب تغيير بدن هاي آنها شودحيواني در برخي از نفوس آن چنان نفوذ كرده باش

  )312- 314،ص1،ج1383طباطبايي، (
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  :سازگاري اعتقاد به مسخ و استحاله تناسخ - ج

  :است باتوجه به آنچه گذشت مي توان چنين نتيجه گرفت كه قوام تناسخ به دو چيز

يكي بدني كه روح از آن جدا مي شود و ديگري : در تناسخ دو بدن وجود دارد: تعداد بدن .1

  )خواه گياه باشد يا حيوان و ياجنين( بدني كه روح پس از جداشدن ، به آن تعلق مي گيرد

در تناسخ نفس از كمال خود به درجه اي مناسب با بدني كه به آن تعلق : رجوع از فعل به قوه .2

 .، باز مي گردد)خواه آن بدن گياه باشد يا حيوان و يا انسان( دمي گير

زيرا كساني كه مورد لعن و خشم الهي قرار گرفتند  له مسخ وجود ندارد،ئهيچ يك از اين دو امر در مس

  و خوك درآمدند، يعني از صورت انساني به صورت  ، با همان بدن هاي نخستين خود به صورت بوزينه

ت باشد و از سوي ديگر نفوس آن ها فعلي شدند، بدون اينكه دو بدن موجودتبديل  بوزينه اي و خوكي

، تا آنها به صورت جديد خود بنگرندو به اين وسيله مورد عقاب و  انساني خود را از دست نداده است

يعني اگر نفوس آنان از مرتبه اي كه داشت، به درجه نفس حيواني  (اگر جز اين بود . كيفر واقع شوند

بي شك آنان بوزينه واقعي مي شدند و اين ديگر كيف نبوده و نكال ناميده نمي شد، با ) تنزل مي كرد

فجعلنها نكالا لما بين يديها و ماخلفها و موعظه : آن كه خداوند آن را نكال مي خواند و مي فرمايد 

  )66/بقره!( ايم و اين عذاب را مايه عبرت حاضرين و آيندگان و پرهيزكاران قرار داده: للمتقين

  .امر مساله مسخ در امتهاي پيشين را از تناسخ جدا مي سازددر نتيجه توجه به اين دو

 

 

 

 

 

 

 

  



١٣ 
 

  :منابع 

  قرآن مجيد، با ترجمه استاد محي الدين مهدي الهي قمشه اي .1

، ترجمه دكتر رضا اترابي نژاد، انتشارات آستان  2جبران، مسعود ، فرهنگ الفبايي الرائد، ج  .2

 .ش1376چاپ دوم ،مشهد ، وي ، قدس رض

 .ق.ه 1413،المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، قم ريال 4سبحاني،جعفر،الالهيات،ج .3

 .ش1383چاپ دوم، قم ، سبزواري ، هادي بن محمد ، اسرار الحكم، انتشارات قدس ، .4

 .ش1367 ،شرح منظومه ، انتشارات علميه اسلاميه تهران .5

، انتشارات دارالاحياء التراث 9راهيم، الاسفار الاربعه ، جصدرالدين شيرازي ، محمد بن اب .6

 .ش1335چاپ دوم ،بيروت ، العزلي، 

چاپ مصطفي محقق داماد، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا،  الشواهد العربيه ، به كوشش .7

 .ش1382اول ،تهران ، 

ي، تهران الحسيني اردكاني ، مركز نشر دانشگاهمبدا و معاد ، ترجمه احمد بن محمد  .8

 .ش1362،

، ترجمه محمدباقر موسوي ، دفتر انتشارات اسلامي ، 1طباطبايي ، محمد حسين ، الميزان ، ج .9

 .ش1383چاپ نوزدهم ،قم،

فلسفه در جهان اسلامي ، ترجمه عبدالمحمد آيتي ، انتشارات  فاخوري، حناوخليل جر ، تاريخ .10

 .ش1373چاپ چهارم، تهران ،علمي و فرهنگي ،

، انتشارات اسوه، 5د بن يعقوب ، اصول كافي ، ترجمه محمدباقر كمره اي، جكليني ، محم .11

 .ش1370چاپ اول،تهران،

  .ش1377سلاميه ، تهران،، دارالكتب الا 7مجلسي، محمدباقر،بحارالانوار ، ج  .12


